
  شبنم ھای انهد

  دخترانم و ليلا رایب

  !من مھربان یا

  ،درون صفای از تو قتیو

  دختران نازت، اب

  ،می کنی نکاشک

  ،تنگم دردل شوق لھيب دھاص

  ،می کشد بانهز

  ،ازشور و شادی است پر که نجوايتان، و

  !برد می غمديده زخاطر را وهدان

  

  ،است خانه تو وجود صفای با خانه ينا

  ،تو دختران که گلی ی شاخه وت

  ،ناز و شرم و حجب اب

  ،پاک و عصومم

  ،شبنم ھای دانه ونچ

  ،تو ھستی برگھای رب

  !اند رميدهآ

  
  ضا شاپوريانر

 ١٩٩٨کشنبه سوم مای ي


